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 چكيده

 عظام  ي و فقها  هيبر نظر مشهور امام     المثل زوجه بنا   اجرت 
 عقلاء و قاعده احترام به عمل مسلم،        يمعاصر بر اساس بنا   

 سوره مباركه طلاق در       6  هي و عموم و اطلاق آ       فاءياست
در حقوق  .  باشدي خصوص اجرت رضاع، قابل مطالبه م        

 خانواده مصوب  تي قانون حما  29 ماده   زي ن رانيموضوعه ا 
،ي قانون مدن   336   امر به تبصره ماده      ارجاع با    1391
مطابق .  المثل زوجه را قابل مطالبه دانسته است           اجرت

المثل جزء احوال       اجرت  ،ي حنف  يها مشهور فق    هينظر
 رسول  ي عمل رهي و س  تي روا لي محسوب و به دل     هيشخص
 مشترك  ي زندگ يالمثل كارها  ، به زوجه اجرت    )ص(اكرم

 تابع  نيدادگاه ها در خصوص زوج    آراء  .  شودي پرداخت نم 
 .شوندي  ممي به دو دسته تقسيفقه حنف
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Abstract 

Based on the well-known the views of the 
Imamyeh, contemporary grand clerics,  the 
principle of respect towards the Muslim 
lifestyle, the norms of an Islamic comm-
unity, and the sixth verse of the Divorce 
sura about breastfeeding payment, the 
wife’s remuneration is demandable. In 
Iranian statuary law, the article 29 of 
Family Protection Act of 2012 with 
reference to the sub-article of article 336 
of Civil Code considers the wife’s remun-
eration demandable. According to the 
well-known view of the Hanifi clerics, the 
remuneration is considered a personal 
property, as well as in accordance with the 
hadith and the Prophet’s deeds; the remu-
neration for housework in marital life is 
not paid to the wife. 
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 مقدمه

 در بسياري موارد، اصل استحقاق حقوق مالي و غيرمالي در .زوجه در زندگي زناشويي حقوق مختلفي دارد 
اجرت المثل «نهاد . بين مذاهب اسلامي مشترك بوده و غير از برخي مسائل فرعي، اختلافي در آن وجود ندارد           

اين نهاد قبل از انقلاب، سابقه تقنيني         .  باشدي ماز جمله مسائلي است كه نيازمند تحليل مستقل            »  زوجه
 نخستين بار مطابق تبصره     . مورد تصريح واقع نشده است     1353 در قانون حمايت خانواده سال       نداشته و حتي  

، اين   مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام     1371 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب           6
، نهاد هرچند چنان كه خواهيم گفت. نهاد تحت شرايط و قيود خاصي به طور مستقل مورد شناسايي واقع شد        

 وجود داشته؛ ليكن به عنوان منبع مستقلي در         1307به عنوان يكي از منابع ضمان قهري، از سال          »  استيفاء«
جهت حمايت از حقوق زوجه مورد تصريح قرار نگرفته و در عرف و رويه قضايي نيز زنان عملاً به طرح دعوا                        

 .نمودندي نمبراي مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت اقدام 
پذيرش و مقبوليت   .  گوناگوني در رابطه با نوشتار حاضر وجود دارد كه نيازمند پاسخگويي است              مسائل  

ايراد شرعي شوراي   .   مسائل پژوهش پيش روست     نيمهم تراجرت المثل زوجه در فقه اماميه و حنفيه، از            
در .  دهدي م اهميت اين سؤال را بيش از پيش، مورد تأكيد قرار               1371نگهبان به مصوبه مجلس در سال         

خصوص فقه حنفي نيز از آنجا كه مطابق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم                       
 مسلمانان تابع مذاهب اسلامي از جمله فقه حنفي، در احوال شخصيه تابع مذهب متبوع خود                  1312مصوب  

شناسايي واقع شده است يا خير؟      زوجه مورد   »  اجرت المثل«، بايد بررسي نمود در اين مذهب نهاد          باشندي م
؟ مصاديق كارهايي كه زوجه حق مطالبه اجرت نسبت به          باشدي مشرايط مطالبه اجرت المثل توسط زوجه چه       

 دارد، چيست؟ هم چنين مسائل فرعي ديگري كه نوشتار حاضر با رويكردي تطبيقي و روش توصيفي ـ                   آن ها
 .استآن هتحليلي، درصدد پاسخ به 

 

 دانسته و حكم    هيالمثل را جزء احوال شخص       اجرت يبرخ
المثل زوجه    اجرت ي و برخ  ندينماي  بطلان دعوا صادر م    بر

و مطابق قاعده    دانسته   هيرا خارج از شمول احوال شخص      
. ندينماي المثل صادر م     حكم به پرداخت اجرت       فاءياست
336 تبصره ماده    ه،ئي قوه قضا  ي اداره حقوق  ي مشورت هينظر

د يي را تأ  ري اخ دگاهي خانواده، د  تي و قانون حما   يقانون مدن 
 .دينماي م
 

 زوجه،  ه،يالمثل، نحله، احوال شخص     اجرت  :واژه هاكليد
 .ينظم عموم

 

The judgments of the courts about couples 
subject to Hanafi jurisprudence is divided 
into two categories. The first category 
considers the remuneration a personal 
property; thus, its judgments nullify the 
defendants’ claims. The second category 
deems the remuneration beyond the 
personal property; therefore, it makes a 
judgment in favor of the wife, so she can 
receive it.  The consulting opinion of the 
legal office of the Judiciary, the subarticle 
of article 336 of the Civil Code, and the 
Family Protection Act approve the second 
opinion. 
 
Keywords: Remuneration, Gift, Personal 
Status, Wife, Public Order. 
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  مفهوم اجرت المثل زوجه:مبحث نخست

به معني اجرتي است كه براي تعيين مقدار آن         »  اجرت المثل«در لغت به معني مزد، دستمزد و        »  اجرت«
در مواردي كه عقد اجاره به سبب فقد شرطي، باطل يا             .  رديگي ماجرت امثال موضوع اجاره مورد نظر قرار         

فع شده باشد، بر عهده اوست كه اجرت المثل انتفاع اصلاً عقدي منعقد نشده و شخص هم از شيء يا عملي منت
در فقه، اجرت المثل به اجرتي كه      ).  1047،  1325دهخدا،  (از عمل يا مال ديگري را به مؤجر يا مالك بدهد             

 1420مجمع اللغه العربيه، (اهل خبره براي مانند منفعت عين مستأجره قادرند تعيين كنند، تعبير شده است               
 ).1393، 83مسجدسرايي، (حال چنين اجرتي ميان مردم متعارف است به هر . )43ق، ص.ه

معناي اصطلاحي اجرت المثل از معناي لغوي آن دور نيفتاده و به معناي اجرت منافع استيفاشده يا                      
، 1،  دائره المعارف حقوق مدني و تجارت    (تلف شده از مال يا عمل غير يا همان بدل قيمت واقعي منافع است                

، »اجرت المثل كارهاي زوجه و نقد آراي محاكم در اين زمينه         «،  انصاري پور و صادقي مقدم    از   ؛ به نقل  86ص  
، مستحق دريافت اجرتي    دهدي مزوجه در قبال كارهايي كه در ايام زندگي زناشويي در منزل شوهر انجام               ).  5

با تصويب ماده   تين بار   اين نهاد نخس  .   گويند »اجرت المثل زوجه يا اجرت المثل ايام زوجيت     «است كه به آن     
 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وارد ادبيات حقوقي ايران         1371واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب        

 ماده واحده يادشده، در صورتي كه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشي      6تبصره  »  الف« مطابق بند    .گرديد
 اجرت المثل كارهايي كه شرعاً بر       تواندي م،   نباشد تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي           از  

مطابق نص مذكور، زوجه فقط بعد از طلاق        .  عهده وي نبوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته را مطالبه كند             
 .تحت قيود و شرايطي حق مطالبه اجرت المثل داشته است
 ماده ماده واحده و ماده      6تبصره  »  ب  «مطابق بند .  البته اجرت المثل را بايد از نحله مورد تمييز قرار داد          

حكم »  نحله« در صورتي كه شرايط اجرت المثل وجود نداشت، به           تواندي م قانون حمايت خانواده، دادگاه      58
وجود دارد و بايستي بين     »  اجرت حضانت «و  »  اجرت رضاع «با  »  اجرت المثل زوجه «مرز باريكي بين    .  نمايد
 بيان شد، زوجه ممكن است كارهايي را در دوران زندگي مشترك در               همان طور كه .   شد قائل تفكيك   آن ها

منزل زوج انجام دهد از قبيل آشپزي، شست وشو، نظافت منزل و غيره كه در صورت وجود شرايط قانوني حق                   
 .باشدي نمدر صورت فقدان هر يك از اين شرايط زوجه مستحق اجرت المثل . مطالبه اجرت المثل آن را دارد

در .  دينماي ماجرتي است كه مادر يا شخص ديگر در قبال شيردادن طفل مطالبه                  به معني  اجرت رضاع 
. مورد شير دادن مادر به فرزند خويش، اكثر فقهاي اماميه معتقدند مادر مكلف نيست فرزند خود را شير دهد                   

ر در صورتي كه    مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد، مگ         «:   قانون مدني نيز مقرر داشته     1176ماده  
بنابراين در حقوق ايران، شير دادن مادر به كودك از تكاليف             .  »تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد         

حضانت نيست و با اين كه مادر در بدو ولادت طفل، تكليف حضانت و تربيت وي را بر عهده دارد، مكلف نيست  
 ). 445، ص 1392ابوالقاسم گرجي و ديگران، (به نوزاد خود شير بدهد 

به نظر غالب فقهاي شيعه مادر       .  در زمينه اجرت شير دادن قانون مدني موضع سكوت را برگزيده است             
اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و          «حضانت به مفهوم       .براي شير دادن حق مطالبه اجرت دارد        

مادر در دوراني كه كودك     ).  139، ص   1395كاتوزيان،  (»  تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا كرده است           
بر خلاف اجرت المثل   .  تحت حضانت و سرپرستي اوست، علاوه بر نفقه طفل، ممكن است مطالبه اجرت نمايد              
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زوجه، اجرت حضانت ممكن است بابت دوراني باشد كه بين زوج و زوجه مفارقت و جدايي صورت گرفته                       
 .است

دك، يك حق و امر غيرواجب ولي براي پدرش، واجب و            از نظر فقه مذاهب اربعه، حضانت براي مادر كو         
 از پذيرش حضانت امتناع ورزد و اين حق را از خود ساقط نمايد،                تواندي مبنابراين مادر كودك    .  تكليف است 

اما اگر كس ديگري نباشد يا باشد، اما از بول حضانت كودك امتناع ورزد، بر مادر نيز واجب شده و بر قبول                         
 از پذيرش حضانت خودداري كند، چون        تواندي نمدر مقابل زماني كه نوبت به پدر رسد،          .  دگردي مآن اجبار   

درخواست «ايزدي فرد، ادبي فيروزجايي، مرتاضي، زارعي،         (رديگي مكودك در معرض تباهي و هلاكت قرار          
 ).44-45، صص »اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامي

برخي حقوقدانان به   .  مطالبه اجرت حضانت وجود ندارد    در حقوق ايران، نص صريحي در خصوص امكان          
دليل اين كه نگهداري و حضانت طفل تكليف قانوني ابوين است، به صراحت امكان مطالبه اجرت را نفي                        

عده اي از جمله . فقهاي اماميه در اين خصوص اختلاف نظر دارند). 397، ص 1395صفايي و امامي،  (نموده اند
ولي گروه ديگر از جمله صاحب       .   كه حضانت و نگهداري طفل اجرت ندارد        ده انديعقصاحب مسالك بر اين      

 براي  تواندي مالجواهر، عقيده دارند چون عمل انسان محترم است و هر عمل محترمي اجرت دارد، مادر نيز                    
 ،1395؛ به نقل از صفايي و امامي،        231-284،  283نجفي، جواهرالكلام،   (انجام امر حضانت اجرت مطالبه كند       

حضانت فرزند نيز از همين قبيل است؛ در مواردي كه حق مادر است استحقاق اجرت دارد                  ).496-497صص  
محقق داماد،  ( نيز حق مطالبه اجرت دارد        گرددي مو در مواردي كه به جهتي از جهات مكلف به حضانت               

 ).496-497، صص 1387
 قانون مدني تصريح نموده     244انستان در ماده    بر خلاف موضع سكوت قوانين در كشور ما، قانون گذار افغ         

در صورتي كه   .  اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مكلف است                  «:  است
، مگر اين كه پدر تبرعاً آن را         شودي مطفل، مالك دارايي شخصي باشد، اين اجرت از دارايي وي پرداخته                

، »درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامي        «وزجايي، مرتاضي، زارعي،    ايزدي فرد، ادبي فير  (»  بپردازد
  .)44-45صص 
 

 اجرت المثل زوجه در فقه حنفي: مبحث دوم

ابتدا جايگاه اجرت المثل زوجه در فقه حنفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و سپس آراي صادره از                        
 . رديگي مي ايران در اين خصوص، مورد كاوش قرار دادگاه ها

  بررسي جايگاه اجرت المثل زوجه در فقه حنفي-1

پذيرش يا عدم پذيرش اجرت المثل زوجه در فقه حنفي، مسأله اي است كه در ابتدا، بايد مورد مداقه قرار                   
مصداق . در برخي از فروعات مسائل حقوق خانواده در فقه اهل سنت و فقه اماميه، تهافت آرا وجود دارد               .گيرد

در حالي كه اصل استحقاق نفقه براي زوجه،        .  ملاحظه نمود »  نفقه زوجه « در بحث    تواني متلاف را   بارز اين اخ  
در تمام فرق اسلامي مقبول واقع گرديده؛ ليكن در برخي فروع اين حق مالي، رويكردهاي متفاوتي مورد                      

قه ايام گذشته را    چنان كه مطابق نظر مشهور فقهاي حنفي، زوجه استحقاق مطالبه نف           .  لحاظ واقع شده است   
 ).430، ص 4ق، . ه1424جزايري، (ندارد يا در خصوص نفقه، بايستي وضع زوج، مورد لحاظ قرار گيرد 

��	/  
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به نظر برخي   .  ، بحث اجرت المثل زوجه است    باشدي ميكي از مسائلي كه در فقه حنفي، نيازمند كاوش            
را ندارد، چراكه ) جهت شير دادن(ب اجرت فقهاي حنفي، اگر زن در پناه پدر طفل يا در عده او باشد، حق طل            

خداوند متعال، شير دادن را بر زن واجب كرده و با اين قيد كه رزق زن را بر پدر واجب كرده است، با اين آيه                          
 بر پدر است كه     ديآي مو در ازاي فرزندي كه به دنيا        (»  و علي المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف       «:  شريفه

در حقيقت، مرد مسئول رزق زن است تا زماني كه آن زن در پناه او و ).   روزي بدهد و بپوشاند    زنان را به نيكي   
. رديگي مبه جاي روزي دادن قرار » اجرت«در عده اوست، بر خلاف زني كه در پناه شوهر يا در عده او نباشد،               

 از پدر طفل قطع شده،       شنفقه ااز آن جايي كه مجبور كردن مطلقه بائن به شير دادن مجاني در حالتي كه                  
مجموعه من (براي وي مضر است، پس جائز است كه زن بعد از جدايي در قبال شير دادن اجرت دريافت كند                

نفقه فرزند و اجرت حضانت از جمله        همان طور كه پيش از اين گفتيم،        ).  240، ص 22ق،  . ه 1427،  المؤلفين
از نظر برخي فقهاي حنفي، مرز رابطه        .  قرار گيرد اموري است كه نبايستي با اجرت المثل زوجه مورد خلط            

 ). همان(زوجيت و انحلال آن، مشخص كننده استحقاق يا عدم استحقاق اجرت حضانت است 
از منظر فقه حنفي چنانچه زني كه حضانت بچه را بر عهده دارد، مادر باشد و در پناه پدر آن بچه حضانت     

زد حضانت نيست و اين به خاطر اين است كه از لحاظ دين اين               شده باشد يا در عده رجعيه باشد، شايسته م        
اگر زني كه حضانت را بر عهده دارد مادر          .  امر بر او واجب است و چنين مزدي در حكم مال نامشروع است              

 تمام شده است يا طبق روايتي در عده طلاق بائن باشد، آن زن                  عده اشنباشد يا مادري مطلقه باشد كه         
در غير اين صورت از مال       .   مال اندك است و اين در صورتي است كه مرد دارا باشد               مستحق اجرت از يك   

  ).همان(پدرش يا كسي كه نفقه آن مرد بر عهده اوست، بايستي پرداخت شود 

 زوجيت پدر طفل باشد يا در عده        علقه كه حنفيه را عقيده بر اين است كه مادر اگر در              شودي مملاحظه  
 طلاق بائن يا فسخ نكاح باشد، نفقه        عده؛ ولي اگر در     رديگي نمفرزند به وي تعلق     طلاق رجعي، اجرت حضانت     

 و الاّ بر عهده كسي است كه   شودي مبر عهده پدر است و اجرت حضانت از مال طفل اگر مالدار باشد، پرداخت               
نفي، از نظر فقهاي مذهب ح     ).  381-1392،  380گرجي و همكاران،    ( طفل را به عهده دارد         نفقهپرداخت  

همسر مطلقه، در صورتي كه ازدواج مجدد نكرده و در عده نباشد، مستحق اجرت حضانت است و در صورتي                     
ق، . ه 1411بلخي،    ( مطالبه اجرت بر حضانت كند     تواندي مكه حاضن غير از مادر كودك باشد، به طريق اولي            

 ).543، ص 1
 هيچ گونه حق مالي را از زوج مطالبه كند،          اندتوي نماز نظر فقه حنفي غير از مهريه و نفقه، اصولاً زوجه              

چنان كه خداوند متعال خطاب به زن و        .  مگر اين كه شوهر براي رفع عداوت و كينه چيزي را به زوجه ببخشد            
يعني گذشت و   »  و لاتنسوا الفضل بينكم   «:  ديفرماي م سوره بقره    237، در آيه    شده اندشوهراني كه از هم جدا      

تهادوا فانّ الهديه تذهب و حر       «:  نديفرماي م)  ص(خود فراموش نكنيد و رسول اكرم        نيكوكاري را در ميان      
فقهاي حنفي در مقام رد . بردي ميعني به همديگر هديه بدهيد، به  درستي هديه، كينه را از دل بيرون    »  الصدر

روزانه را بين   كارهاي  )  ص( كه رسول اكرم     كنندي منيز استناد   )  ص(اجرت المثل به سيره عملي رسول اكرم        
به اين ترتيب كه كارهاي بيرون از منزل را بر عهده            .  كردي متقسيم  )  س(و حضرت فاطمه    )  ع(حضرت علي   
 ). 428، ص 4ق، . ه1424جزايري، (گمارد )س(و كارهاي داخل منزل را بر عهده فاطمه ) ع(حضرت علي 
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طالبه اجرت براي اموري كه براي       ، حق م  دهندي مبنابراين از آن جا كه هر يك وظيفه خويش را انجام              
 1.ايشان واجب قلمداد شده، جايگاهي ندارد

  بررسي آراي محاكم مطابق فقه حنفي-2

؛ دسته  شوندي مآراي راجع به اجرت المثل در فقه حنفي در محاكم حقوقي ايران به دو دسته تقسيم                     
اجازه رعايت احوال شخصيه     نخست، آرايي است كه مبتني بر عدم پذيرش اجرت المثل بر مبناي قانون                   

دسته دوم، آرايي كه مبني بر پذيرش .  و مشهور فقهاي حنفي است 1312ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب      
 . اجرت المثل زوجه، به دليل عدم شموليت اجرت المثل در دسته احوال شخصيه است

  ديدگاه شمول اجرت المثل زوجه در احوال شخصيه-2-1

جرت المثل زوجه در زمره احوال شخصيه بوده و زوجه مستحق چنين اجرتي                   مطابق اين ديدگاه ا     
از آن جا كه مطابق ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم                      .باشدي نم

، برخي محاكم باشندي م، ايرانيان غير شيعه در مسائل احوال شخصيه تابع مذهب متبوع خويش 1312مصوب 
 .المثل زوجه را جزء احوال شخصيه محسوب نموده و حكم بر بي حقي زوجه در اين خصوص صادر نمودنداجرت 

 9309971753100902چنان كه شعبه اول دادگاه حقوقي شهرستان بندر تركمن طي دادنامه شماره               
جرت المثل ايام  مبني بر مطالبه ا   ...  عليه آقاي   ...   در رابطه با دادخواست خانم        930663در پرونده بايگاني    
از جمله  )  خانه داري(در فقه حنفي كارهايي كه زوجه در منزل شوهرش انجام داده             ....  «:  زوجيت مقرر داشته  

 و انجام كارهاي خانه در مذهب حنفي بر زوجه واجب             شودي موظايف و تكاليف زوجه در اين مذهب تلقي           
 551 و   599، صص   4فتاوي عالمگير، جلد    است و براي آن استحقاق اجرت ندارد و در كتاب فقهي معتبر                

اذا استأجر الرجل امراته كل شهر باجز مسمي لايجوز كما لو استأجرها لعمل من اعمال البيت                  «مقرر داشته   
؛ لذا با توجه به واجب بودن اين قبيل امور در مذهب حنفي و اين كه موضوع                »من الخبز و الطبخ و ارضاع ولده      
 .»...، دادگاه استحقاق خواهان را در اين قسمت منتفي دانستهشودي ممذكور از احوال شخصيه تلقي 

در مقام روشن شدن اين موضوع، نخست، بايستي اين مسأله مورد تفحص واقع شود كه احوال شخصيه                    
 چيست و آيا اجرت المثل زوجه جزء احوال شخصيه است يا خير؟

  مفهوم احوال شخصيه-2-1-1

ست كه قانون گذار تعريفي از آن به دست نداده و مفهوم آن نيازمند                احوال شخصيه از جمله مواردي ا      
احوال شخصيه عبارت از مقررات مربوط به       «:  گفته اندبرخي حقوقدانان در تعريف احوال شخصيه       .  باشدي متبيين  

 ).149، ص 4، 1377امامي، (» اهليت، نكاح، روابط مالي زوجين، طلاق، حضانت، ولايت، قيمومت، انفاق افرباست
احوال .  شودي مدر حقوق كشورهاي عربي، حقوق مدني به دو قسم احوال شخصيه و احوال عينيه تقسيم                 

 و در اصطلاح به معني قواعدي كه بر          كندي مشخصيه در لغت به معني قواعد قانوني كه بر شخص تطبيق              
احوال .  باشدي مدارد،   يا مسائلي كه به وضع شخص در خانواده تعلق            كندي مروابط و حقوق خانواده حكومت      

مجمع اللغه   (كندي معينيه، قواعدي است كه بر حقوق و التزاماتي كه ذاتاً قابل تقويم به مال است، حكومت                    
 از جمله وضعيت شخص،      رديگي ماحوال شخصيه هر آنچه بر خانواده تعلق           ).  44ق، ص   . ه 1420العربيه،

احوال :  يز احوال شخصيه را چنين تعريف كرده است       ديوان عالي مصر ن     .شودي ماهليت، نسب و ارث را شامل       
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399 

 
 

 

 و قانون به آن     باشدي مشخصيه مجموعه اي از صفات طبيعي يا خانوادگي است كه از مميزات انسان از غيرش               
 يا مطلقه، ولد مشروع است يا        متأهل؛ مثل اين كه شخص مرد است يا زن، مجرد است يا              دهدي مترتيب اثر   

، ص  1388زاده رهني و فريدي،     ( يا به دليل صغر سن، جنون و سفه، فاقد آن              نامشروع، واجد اهليت است   
110.(   

يكي به معني اعم و ديگري به معني         :  در تحليل حقوقي، احوال شخصيه در دو معنا به كار رفته است              
 شودي ماطلاق  »  وضعيت« و معناي اخص فقط به       شودي م»  اهليت«و  »  وضعيت«معناي اعم آن شامل     .  اخص

 ).99، 4، 1377مامي، ا(
در خصوص اين كه هر دسته     .  باشدي مي ارتباط   دسته هادر حقوق بين الملل خصوصي احوال شخصيه جزء        

ارتباط شامل چه موضوعاتي است اتفاق نظر وجود ندارد و پاسخ مسأله از كشوري به كشور ديگر ممكن است                    
، ولي در حقوق    باشدي م اموال   دستهقول جزء   مثلاً در حقوق انگليس اهليت تملك اموال غيرمن       .  متفاوت شود 

 ف هايتوصبه همين جهت است كه در عمل غالباً با تعارض           .  باشدي م احوال شخصيه    دستهايران و فرانسه جزء     
 ). 77، 1392الماسي،  (ميشوي ممواجه 

 قانون اساسي مصوب    12 و اصل    1307 قانون مدني مصوب     7 و   6اما مسأله اساسي اين است كه مواد         
در حالي كه   .  ، اتخاذ ننموده است   باشندي م موضع واحدي در اين كه چه اموري جزء احوال شخصيه              1358
» ارث«و  »  اهليت« قانون مدني،    7را جزء احوال شخصيه دانسته، ماده       »  ارث«و  »  اهليت« قانون مدني  6ماده  

حوال شخصيه را شامل     قانون اساسي، ا   12اصل  .  را نهادهايي مستقل از احوال شخصيه توصيف نموده است         
 .ازدواج، طلاق، ارث و وصيت دانسته است

به نظر برخي اهليت از احوال شخصيه نيست؛ زيرا اگر مراد از اهليت، اهليت تمتع باشد آن يك حكم                        
اگر مراد اهليت استيفاست، اهليت استيفا و حجر نيز از احكام قانوني است كه با توجه به وضعيت .  قانوني است 

رشد، عقل و جنون، بلوغ و عدم بلوغ و صغر و كبر شخص حكم خاصي از لحاظ وجود يا فقدان                      رشد يا عدم    
 كه قانون گذار   ديآي م از ظاهر ماده واحده نيز چنين بر       ).57، ص   1388باريكلو،    (شودي ماهليت قانوناً مترتب    

را نه تنها تصريحي شبيه    زي.  افراد نداشته است  »  اهليت«ايران در اعطاي امتياز موضوع ماده واحده نظري به            
، بلكه در شقوق سه گانه آن      شودي نم قانون مدني به اين امر نموده است در ماده واحده ديده              7آنچه در ماده    

 ).79همان، (نيز حكمي در اين زمينه مقرر نداشته است 
ج هستند نيز   يكي از مصاديق احوال شخصيه است، اموري كه از آثار و ناشي از ازدوا             »  ازدواج«از آن جا كه    

 نظر داد كه نفقه، حضانت و       تواني مپس طبق قاعده تابع و متبوع        .  باشندي مبه تبع آن جزء احوال شخصيه        
 .  جزء احوال شخصيه محسوب شوندتوانندي ماجرت المثل ايام زوجيت نيز 

  مفهوم نظم عمومي-2-1-2

 قانون آيين   6 قانون مدني و      975يكي از اصطلاحاتي كه در قوانين موضوعه كشورمان از جمله مواد                
 .است» نظم عمومي«دادرسي مدني به كار رفته؛ ليكن داراي ابهام بوده و تعريفي از آن نشده، 

در نوشتار حاضر اين موضوع از آن جا مورد اهميت است كه يكي از شرايط ماده واحده اجازه رعايت احوال              
 عمومي است و اين مسأله كه عدم پذيرش             شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم، عدم مخالفت با نظم            

مسأله اي مرتبط با   »  نظم عمومي «  .اجرت المثل آيا مخالف نظم عمومي است يا خير مستلزم بررسي است             
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 جامعهاخلاق، سياست، اقتصاد و مباني تمدن حاكم بر يك كشور است و از آن جا كه اين امور از جامعه اي به                      
اين . م و مصاديق نظم عمومي نيز از كشوري به كشور ديگر، مختلف است         ديگر متفاوت است، به تبع آن، مفهو      

نسبيت نه تنها نسبيت مكاني است؛ بلكه نسبيت زماني نيز هست، بدين معنا كه در يك كشور، مفهوم و                        
؛ بنابراين ضابطه مستقر و ثابتي براي شناخت اين           شودي ممصداق نظم عمومي در هر دوره زماني دگرگون           

 ).1384، 91صادقي، (ت نيست مفهوم در دس
دولت بايد در انجام وظايف خود از قواعد خاصي پيروي و نظمي را رعايت كند، مانند نظم در اساس                         

پس، وقتي مي گويند قاعده اي مربوط به نظم        .  سياست، نظم در امور اداري، در خانواده، در زندگي اقتصادي           
 كندي ماصولي است كه مسير دولت را در اين راه تعيين عمومي است، مقصود اين است كه آن قاعده در شمار           

 ).159، 1388، 1كاتوزيان، (
در ماده واحده، حتي مانع از شمول احكام اين ماده به بحث مربوط      »  انتظامات عمومي «به نظر برخي قيد     

ابل قرار  زيرا در روابط تجاري افراد صرفاً وجهه تجاري آنان مورد شناسايي طرف مق               .  گرددي م»  اهليت«به  
، حال با توجه به    شودي نممذهبي آنان و اين كه تابع چه كيش و آييني هستند توجهي               و به اعتقادات   رديگي م

تابع مقررات  »  اهليت«ي مذهبي از نظر     ت هاياقلي گوناگون مذهبي در اجتماع، چنانچه       فرقه هاعمق اختلاط   
لات به دست خواهد داد و قيد عدم مخالفت         كيشي خود باشند، اين امر مستمسكي براي متزلزل ساختن معام         

كه يكي از شرايط اعمال ماده واحده است، براي جلوگيري از بروز اين قبيل مخاطرات                »  انتظامات عمومي «با  
 ).78، ص 1355قهرماني، (اقتصادي است  

هرچند مطابق نظريه مشهور فقهاي حنفي، اجرت المثل جزء احوال شخصيه محسوب و به زوجه در فقه                  
، ليكن با عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نظم          شودي نمحنفي اجرت المثل كارهاي زندگي مشترك پرداخت        

ثانياً، مطابق  .  چراكه اولاً، زوجه حقوق ديگري نظير مهريه و نفقه و حتي ارث دارد              .  خوردي نمعمومي بر هم    
ود كه پرداخت نحله مخالفتي با      قانون، در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، وي مستحق نحله خواهد ب             

 . فقه حنفي ندارد و حتي مورد تأكيد قرار گرفته است

 اين  940996 در پرونده بايگاني     9509971793700841شعبه اول حقوقي مراوه تپه در دادنامه شماره         
م به خواسته تقاضاي صدور حك    »  الف«در خصوص دادخواست خانم     «:  نظر را تأييد نموده و مقرر داشته است       

اجرت المثل ايام زوجيت به مدت پنج سال با توجه به اين كه خواهان اظهار داشته من و شوهرم اهل تسنن و                     
 و مطابق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم، دادگاه                 ميباشي متابع فقه حنفي     

 داشته اندستعلام جداگانه اظهار    موضوع را از علماي اهل سنت فقه حنفي استعلام نموده است كه در دو ا                  
 و حق مطالبه آن را ندارد، با عنايت به مراتب مذكور باشدي نممطابق مذهب حنفي زوجه مستحق اجرت المثل 

 و مطابق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه         باشدي منظر به اين كه به نظر دادگاه موضوع از احوال شخصيه             
 و با عنايت به     باشدي نموال شخصيه لازم است و از موارد نظم عمومي           ايرانيان غيرشيعه در محاكم رعايت اح     

؛ زيرا واقعه ازدواج و باشدي ماجرت المثل نيز از مصاديق اين قاعده    »  الزموهم بما الزموا به انفسهم    «قاعده فقهي   
ق نيز جزء طلاق به استناد اصل دوازدهم قانون اساسي از احوال شخصيه است و بالطبع متفرعات ازدواج و طلا     

، در نتيجه دادگاه دعواي خواهان را در اين خصوص وارد ندانسته و به استناد ماده                   باشدي ماحوال شخصيه   
 .»...دينماي م از قانون آيين دادرسي مدني حكم به بي حقي خواهان صادر و اعلام 197
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  ديدگاه عدم شمول اجرت المثل زوجه در احوال شخصيه-2-2

 و معتقد بودند كه       دادندي نمرت المثل زوجه را در دسته احوال شخصيه قرار               اج دادگاه ها  برخي  
در نتيجه با وجود اين كه مطابق . رديگي ماجرت المثل در قالب استيفا به عنوان يكي از منابع ضمان قهري قرار        

خته نشده  فقه حنفي، نهاد اجرت المثل در زندگي زناشويي به عنوان يكي از متعلقات نكاح، به رسميت شنا                  
است، ولي چون اجرت المثل از باب احوال شخصيه مورد مطالبه قرار نگرفته و ايرانيان غيرشيعه در امور غير از                  
احوال شخصيه، از جمله ضمان قهري و قراردادها تابع مقررات عمومي حقوق موضوعه حاكم بر كليه اتباع                     

 .باشندي مجرت المثل زوجه در اين خصوص ، لذا قائل بر پذيرش اباشندي مساكن در قلمرو كشور ايران 
:  در اين خصوص مقرر داشته950186شعبه دادگاه عمومي و انقلاب بخش داشلي برون در پرونده كلاسه        

 24/9/1367به خواسته مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت از تاريخ .... به طرفيت آقاي .... در خصوص دعواي خانم «
دادگاه با التفات به محتويات پرونده، دادخواست تقديمي         .....  ت دادرسي،    و جبران خسار   12/3/1395لغايت  

 قانون حمايت از خانواده و      29خواهان و نظريه كارشناسي، دعواي خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده                
 ريال  140572000 قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ           519 قانون مدني و ماده      336ماده  

بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و حق الوكاله طبق تعرفه و مبلغ دو ميليون ريال بابت هزينه كارشناسي له 
 . »...دينماي مخواهان محكوم 

 در اين خصوص مقرر      14/10/1392 مورخ   1991اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي شماره           
 جزء  1312 رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب           اجرت المثل با توجه به قانون      «:  داشته است 

 و لذا مطالبه آن تابع      باشدي نممواردي كه رعايت آن طبق اين قانون به رسميت شناخته و تجويز شده است،                
مديركل حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي شماره            هم چنين.  »مقررات قانون حمايت خانواده است     

، بنابراين  باشدي نماجرت المثل از آثار نكاح يا طلاق       ....  «:   صريحاً مقرر داشته   8/10/1395 مورخ   ،2561/95/7
 .»باشدي نمجزء احوال شخصيه 

 هرچند اجرت المثل ايام زوجيت ناشي از منبع استيفا به عنوان يكي از منابع ضمان قهري                رسدي مبه نظر   
مي دانيم كه ازدواج يك    .  يه محسوب گردد  است، ليكن هيچ مانعي وجود ندارد كه اين نهاد جزء احوال شخص            

يي دارد كه آن را     هاي ژگيو ارتباط قراردادها باشد؛ ليكن چون اين عقد          دستهعقد است و قاعدتاً بايستي جزء       
اجرت المثل .  شودي م، مطابق قانون، جزء احوال شخصيه محسوب        سازدي مبه امور خانوادگي و شخصي مرتبط       

 مهم اش استيفا است؛ ليكن از آن جا كه نوع زندگي زوجين به نوعي است كه                زوجه نيز هرچند يكي از مباني     
 . شرايط ويژه اي دارد، بايستي جزء احوال شخصيه محسوب گردد

چنان كه  .  باشدي مقطعاً شرايط مطالبه اجرت المثل زوجه با حالت مطالبه اجرت المثل غير زوجه متفاوت              
 ماده 6تبصره . باشدي مور خانوادگي نسبت به موارد ديگر متفاوت در ام» دستور زوج«و  »  عرف«،  »قصد تبرعّ «

واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه مطالبه اجرت المثل زوجه را صرفاً در هنگام طلاق و در صورتي كه                     
هرچند قوانين  .  ، به اين نظر قرابت بيشتري داشت         كردي مطلاق ناشي از سوءرفتار زوجه نباشد، تجويز            

 قانون مدني، نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه را          336يب يعني قانون حمايت خانواده و تبصره ماده          اخيرالتصو
 . دينماي متأييد 
  

��/  .../در فقه حنفي، اماميه و قانون حمايت» المثل زوجهاجرت«واكاوي                                 
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 اجرت المثل زوجه در فقه اماميه: مبحث سوم

ابتدا جايگاه اجرت المثل زوجه در فقه اماميه و سپس مباني فقهي اجرت المثل زوجه در فقه اماميه مورد                   
 .رديگي مكنكاش قرار 

  بررسي استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل-1

فقها در  .  در فقه اماميه، بحث استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل در باب مستقل مطرح نشده است                  
و »  رضاع« آن، اجرت در خصوص      نيمهم تر كه   پرداخته اندمصاديق معدودي در اين خصوص به بحث و مداقه          

 . باب نفقه مورد گفت وگو واقع شده استاست؛ ليكن اين امور در» حضانت«
براي عدم وجوب ارضاع به روايت       .  در فقه اماميه براي زن واجب نيست كه به فرزند خويش شير دهد               

محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم روايت كرده كه او از پدرش و محمد                    :  منقري نيز استناد شده است     
 و او از سليمان بن داود منقري شنيده كه گفته           كرده اندايت  القاساني شنيده كه از قاسم بن محمد جوهري رو        

زن آزاده مجبور به رضاع فرزند نيست، اما مادر فرزند            :  گفت:  از ابو عبداالله در مورد رضاع سؤال شد         :  است
خلاف تعبير به خبر از اين روايت ـ كه بعضي كرده اند ـ اين روايت سندش صحيح است،                        .  مجبور است 

با بررسي ادله به دست آمد كه       .  ش هم بر عدم وجوب شير دادن به بچه بر مادر روشن است              كمااين كه دلالت 
همان طوري كه پس از طلاق دادن، ارضاع ولد بر مادر واجب نيست، در حال زوجيت هم ارضاع ولد بر مادر                       

قري باز وجوبي ندارد و مستند اين حكم هم روايت سليمان منقري است، اگرچه بر فرض ضعف سند روايت من            
هم با توجه به عدم وجود دليل بر وجوب، به مقتضاي اصل حكم به عدم وجوب ارضاع ولد بر مادر مي شود                         

 .)7924، 25، 1319شبيري زنجاني، (
لازم به ذكر است كه عدم وجوب شيردهي كودك توسط مادر، مورد اتفاق فقهاي شيعه است؛ بنابراين،                    

البته عدم وجوب شيردهي، مطلق نيست . ش، از پدر اجرت دريافت كند در قبال شير دادن فرزند    تواندي ممادر  
و مشروط است به اين كه بتوان از راه ديگر فرزند گرسنه را سير كرد؛ اما اگر تغذيه كودك منحصر به شير                         
مادر باشد يا شخص شيرده ديگري نباشد يا پدر، معسر از تهيه شير براي فرزند باشد، بر مادر رضاع كودك                       

؛ زيرا وجوب رضاع بر مادر به        رديگي ماست و در اين حالت نيز بنا بر نظر اقوي بر مادر اجرت تعلق                  واجب  
بررسي فقهي حقوق   (وصف مادر بودن نيست، بلكه به وصف اين است كه مكلّف به حفظ نفس محترمه است                  

زياده دادن لازم نيست و     بيگانه خواهد،   اجرت زن   اگر مادر زياده از     ).  496-497خانواده؛ نكاح و انحلال آن،      
اگر پدر دعوي نمايد كه زن بيگانه هست كه بي اجرت شير مي دهد و مادر منكر باشد، قول، قول پدر است با                       

 ). 697ق، .  ه1429عاملي و ساوجي،  (قسم
البته يك مورد بر عدم وجوب ارضاع بر مادر استثنا شده و آن اين است كه اگر پدر قدرت بر اجير كردن                        

نداشته باشد، يا اين كه حرجي بر او متوجه بشود و خود ولد هم مالي نداشته باشد، در اين صورت هم                     مرضعه  
 ).7924، 25، 1319شبيري زنجاني، (شير دادن به بچه بر مادر واجب مي شود 

در استفتا از يكي از مراجع عظام تقليد راجع به اين كه خانمي مدعي است كه در منزل شوهر خدمت و                       
دي انجام داده و اكنون شوهرش فوت شده و بناست كه اموال او را تقسيم كنند، آيا حق دارد اجرت                       كار زيا 

كارهاي خود را مطالبه كند؟ ضمن بيان صور گوناگون آن، در فرض عدم تبرع و امر شوهر، چنين پاسخ داده                     
فاضل ( اجرت المثل دارد   اگر تبرعي انجام داده و به امر شوهر خدمت و كار كرده است، حق مطالبه              :  شده است 
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؛ به نقل از حاتمي و زبرجد، اجرت المثل ايام زوجيت و            412، ص   1012ق،  . ه 1085لنكراني، جامع المسائل،   
برخي نيز اجرت المثل زوجه را از باب       ).  69، ص   1391نحله با نگرشي بر قانون حمايت خانواده مصوب اسفند          

 ).493نكاح و انحلال آن، ص ؛ بررسي فقهي حقوق خانوادهمحقق داماد،  (نموده اندضمانات قهري توجيه 
 و هرچند   نموده اند كه فقهاي اماميه در رابطه با اجرت رضاع و حضانت بحث و اعلام نظر                شودي مملاحظه  

اجرت المثل زوجه به طور خاص و مستقل بحث نشده؛ ليكن با توجه به مباني متعددي كه در فقه اماميه                        
 .ت مورد پذيرش واقع شده و دليلي بر رد آن وجود نداردوجود دارد، اين اجر

 مباني فقهي اجرت المثل زوجه در فقه اماميه -2

 سوره مباركه طلاق از جمله مباني فقهي اجرت المثل           6قاعده احترام، بناي عقلا و عموم و اطلاق آيه             
 .شودي مزوجه در فقه اماميه است كه به شرح ذيل بررسي 

  قاعده احترام -2-1

اگر شخصي به امر ديگري كاري انجام دهد، چنانچه اين كار عرفاً داراي ارزش اقتصادي و بدون قصد تبرع          
مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدين توضيح كه         .  انجام يافته باشد، آمر به اندازه اجرت المثل ضامن است         

اي احترام مال، مسئوليت و      هرچند انسان آزاده خودش مال نيست، ولي كار او مال محسوب است و مقتض                
البته بعضي فقيهان نظير سيد كاظم طباطبايي يزدي در مورد عمل مسلمان، قاعده مستقلي                  .  ضمان است 
، ولي ناگفته پيداست كه ارزش دار بودن       كرده اندتنظيم  »  عمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع      «تحت عنوان   

  ).217، 1381ماد، محقق دا(عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است 

، چنانچه واجد شرايط عقد مضاربه       گرددي مكه قرارداد سرمايه گذاري مابين دو نفر منعقد            در مواردي 
نباشد و عقد مضاربه بر رابطه آنان صدق نكند، عامل مستحق اجرت المثل است، مگر آنكه قصد تبرعّ كرده                      

ل طرفين عدم تبرعّ ثابت گردد، اجرت المثل ثابت        باشد و اگر قصد تبرعّ هم نكرده باشد، چنانچه از ظاهر حا            
عمل المسلم محترم ما لم يقصد      «، ولي اگر چنين ظهور حالي وجود نداشته باشد، بنا به قاعده فقهي              شودي نم

 ). 218؛ به نقل از همان، 146، 5العروه الوثقي، (عامل مستحق اجرت المثل است » التبرع
  بناي عقلا  -2-2

اين سيره بي ترديد در    .  نموده اندي اثبات مسأله اجرت المثل به بنا و سيره عقلا تمسك             برخي از فقها برا   
موارد امر به فعل دلالت بر ضمان دارد، همان طور كه به طور گسترده در مثال كارگران، آرايشگرها و مانند                       

رت در مورد حجامت    ، بلكه حتي در بعضي روايات، تعيين اج       ديكني م از صاحبان حرفه و پيشه مشاهده        آن ها
نتيجه .  از ابتدا مكروه دانسته شده و بهتر است پس از درخواست حجامت و انجام آن اجرت المثل را بپردازد                    

اين كه مشهور در موارد امر به عملي قائل به ثبوت ضمان هستند و همين قول هم صحيح است تا زماني كه                        
؛ به نقل از    391،  1مستند عروه الوثقي،   (ع نكرده باشد    قرينه اي بر مجاني بودن وجود نداشته و عامل قصد تبر          

 ).5، ص 1380مرتضي محمدي، 
   سوره مباركه طلاق6آيه عموم و اطلاق  -2-3

أسكنوهنّ من حيث سكنتهم من وجدكم و          «:  نديفرماي م سوره مباركه طلاق       6خداوند متعال در آيه       
وا عليهنّ حتّي يضعن حملهنّ فإن أرَضعن لكم فاتوهنّ          لاتضاروهنّ لتضيقوا عليهنّ و إن كنّ أُولت حمل فأنفق         

  . »أُجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف و إن تعاسرتهم فسترضع له و أُخري

��/  .../در فقه حنفي، اماميه و قانون حمايت» المثل زوجهاجرت «واكاوي                                
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باز زنان را در همان منزل خويش كه ميسر شماست، بنشانيد و به ايشان آزار و زيان نرسانيد تا آنان را                       «
 حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهيد، آنگاه اگر فرزند شما در مضيقه و رنج درافكنيد، به زنان مطلقّه اگر

مادر صرف نظر  (را شير دهند، اجرت شان با قرارداد متعارف بين خود بپردازيد و اگر باهم سخت گيري كنيد                   
 .»ديگري را براي شير دادن طلبيد) كند تا

 سوره طلاق كه خداوند      6مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان در خصوص اين قسمت از آيه                  
 اين آيه به معني آن است كه اگر زنان حاضر           داشته اند، اظهار   »فان ارضعن لكم فاتوهنّ اجورهنّ    «:  نديفرماي م

شدند نوزاد خود را شير دهند، بر شما است كه اجرت شير دادن شان را بدهيد؛ چون اجرت رضاعت در                          
 ).532، 19ي همداني، موسو(حقيقت نفقه فرزند است كه بر گردن پدر است 

 اين دليل اخص از مدعاست و تنها سبب مشروعيت گرفتن اجرت در مواردي         رسدي با اين وجود، به نظر م     
 اما در شرايط عادي، اجرت المثل كار زن در منزل با استناد به اين                ،دهدي است كه مادر نوزاد خود را شير م        

 با دو تبيين از اطلاق و عموم اين آيه نسبت به موارد              نتواي اما صحيح اين است كه م     .  آيه قابل اثبات نيست   
 زيرا اجرت ارضاع به حسب ؛ الغاي خصوصيت نمود، از ارضاعتواني اولاً، م .  ديگر غير از ارضاع نيز استفاده نمود      

 حكم وجوب پرداخت اجرت المثل را به       تواني  مؤثر در حكم نبوده و در نتيجه م        يهاي ژگيملازمات عرفيه از و   
به ديگر سخن، اجرت ارضاع بر حسب       .  د و موضوعات ديگري كه در مورد آن نص وجود ندارد، تسري داد             موار

فهم عرف، تفاوتي با اجرت اعمال ديگر ندارد و احتمال فرق بين ارضاع و امور ديگر نزد عرف غير قابل اعتنا                        
 .است

 زيرا جمله   ؛اختصاص ندارد  يعني آيه به بحث ارضاع        ؛ثانياً مورد آيه، مخصص عموميت حكم آن نيست        
كه بعد از جمله محل      »  وأتمروا بينكم بمعروف؛ تعامل پسنديده در نيكي و كارهاي شايسته داشته باشيد              «

 كه پرداخت اجرت مرضعه مصداقي از معروف است و از اين حيث كه معروف                 دهدي  نشان م  ،بحث ذكر شده  
 .ندارد مورد امر خداي سبحان قرار گرفته و خودش خصوصيتي ،است
 

 اجرت المثل زوجه در قانون حمايت خانواده: مبحث چهارم

با .  باشدي م  1391آخرين مقرره و اراده مقنن در بحث اجرت المثل زوجه، قانون حمايت خانواده مصوب                
 كه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق        1391 قانون حمايت خانواده مصوب      58 ماده   8اين توضيح كه بند     

 كماكان داراي اعتبار بوده     6منسوخ اعلام نموده، بند ب تبصره       »   آن 6به جز بند ب تبصره      « را   1371مصوب  
براي زوجه  )  نحله(و دادگاه بايد در غير مورد تعيين اجرت المثل، به درخواست زن مبلغي را از باب بخشش                    

 اجرت المثل را تنها در   ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مطالبه       .  تعيين و حكم به پرداخت آن نمايد      
البته اين مطالبه در    .  براي زوجه پيش بيني نموده بود     )  گواهي عدم امكان سازش    (صورت درخواست طلاق     

صورتي براي زوجه امكان پذير بود كه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلّف                    
همچنين چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در           .  دزن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباش           
 و ديگر رسيدگي به اجرت المثل محلي از اعراب         شودي مخصوص امور مالي، شرطي شده باشد، طبق آن عمل          

 قانون حمايت خانواده، موضوع اجرت المثل را به تبصره         29 طبق ماده    1391ليكن مقنن در سال     .  داشتي نم
 ارجاع داده و ديگر اثبات شرايط و موارد ذكرشده را براي مطالبه                  1386 قانون مدني مصوب       336ماده  
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 كه شرايطي   شودي م قانون مدني ملاحظه     336با بررسي شرايط تبصره ماده      .  اجرت المثل لازم ندانسته است   
ر در حال حاض  .   قانون مدني، در اين تبصره وجود ندارد       336افزون بر شرايط استيفا از عمل غير مقرر در ماده           

 در شرايط   تواندي م قانون مدني، زوجه تنها      336 قانون حمايت خانواده و با لحاظ تبصره ماده          29مطابق ماده   
 :زير مطالبه اجرت نمايد

 عدم وظيفه شرعي زوجه به كارهاي انجام  گرفته -1

 كتب فقها، بررسي. ، ساكت استباشدي مقانون گذار ايران در بيان اين كه چه كارهايي از وظايف شرعي زن     
؛ لذا اعمالي كه شرعاً بر      دانندي مبيانگر آن است كه مشهور بزرگواران اجرت گرفتن براي عمل واجب را حرام               

آنچه بر زوجه شرعاً واجب است، تمكين خاص و عام .  نسبت به آن اجرت تعيين كردتواني نمزن واجب است،  
 ).496-497، صص 1387محقق داماد، (است 

 قانون مدني، واجبات شرعي مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و      336 ماده   تبصرهدر  
تربيت فرزندان از كارهايي كه براي آن حق الزحمه بايستي پرداخت، استثنا شده است؛ زيرا براي امر واجب                    

 پدر است و    نگهداري كودك در سن معيني تكليف مادر يا         ).374،  1،  1392كاتوزيان،  ( اجرت گرفت    تواني نم
تابع ضوابط احترام عمل انسان و اصل عدم تبرع نيست و در عرف نيز به اجراي تكليف حضانت، از طرف مادر                      

بنابراين نظر كساني كه معتقدند نگهداري و حضانت طفل مجاني و تبرعي است، . رديگي نميا پدر، اجرت تعلق 
انون مدني نيز همين نظر قابل استنباط است          ق 1172 است و از ماده      ك ترينزداقوي و به مصلحت طفل نيز        

 بايد از نظر    آورده اندبه واقع پدر و مادر، كودكي را كه به دنيا              ).  458بررسي تطبيقي حقوق خانواده، ص       (
در برابر اجراي اين    .  جسمي و روحي سالم به جامعه تحويل دهند و در حفظ و اداره درست اموال او بكوشند                  

دستمزد خواست، زيرا پاداش آن حقي است كه آنان در حضانت و تنبيه و اداره                    تواني نموظيفه اجتماعي   
 از فرزند صغير خود نفقه توانندي مليكن پدر و مادر و جد پدري، از باب نفقه اقارب            .  آورده انداموال او به دست     

 ). 208، ص 2، 1392كاتوزيان، (بگيرند، خواه متولي اموال باشد يا در اين باره وظيفه اي بر عهده نگيرند 
 تعلّق عرفي اجرت المثل براي امور انجام شده -2

ي عمومي است؛ بنابراين الزام ناشي از       ازهاينمبناي واقعي استيفاء رعايت عدالت و احترام به عرف و رفع             
اعمالي كه به طور معمول     .  استيفا نيز مشروط بر اين است كه كار انجام شده در ديد عرف كاري با اجرت باشد               

كاتوزيان، (، اجرت ندارد، هرچند به امر ديگري انجام شود             شودي مه قصد احسان يا رعايت نزاكت انجام          ب
1386 ،2 ،152   .( 

 دستور زوج -3

زوج به منزله دستور است و اصولاً شوهر حق ندارد براي انجام كارهايي كه شرعاً و قانوناً بر                   »  درخواست«
، اگر اذن هم گفته اندبرخي فقها نظير صاحب الجواهر در جواهرالكلام حتي . عهده زن نيست، به او دستور دهد 

 ).49-51، صص 1390صفايي و رحيمي، (باشد، كافي براي استحقاق اجرت است 
 عدم قصد تبرّع  -4

از آن جا كه اصل عدم تبرع است، زن در اين خصوص به دليل نياز ندارد و اثبات تبرع بر عهده شوهر                          
 توجه به عرف، وجود اماره قضايي بر قصد تبرع زن احراز شود كه در اين فرض اثبات عدم                   است، مگر اين كه با   
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البته هرگاه كارهايي كه زن به دستور يا درخواست شوهر انجام داده، مربوط به               .  تبرع بر عهده زن خواهد بود     
در بسياري موارد اثبات    البته رويه قضايي    ).  51همان، ص   (كارهاي منزل نباشد، قبول اماره تبرعّ دشوار است         

 2.عدم قصد تبرع را بر عهده زوجه قرار داده است

اگر شخص ديگري را امر به انجام عملي نمايد و عامل آن عمل را به قصد تبرع انجام دهد، اجرت به او                          
م ، حتي اگر آمر به قصد اجرت دادن امر كرده باشد؛ چنانچه عامل عمل را بدون قصد تبرع انجا             رديگي نمتعلق  

داده باشد، در هر صورت مستحق اجرت خواهد بود و چنانچه اختلافي بين عامل و آمر درباره اتيان به قصد                       
؛ 113،  العروه الوثقي(تبرع يا عدم قصد تبرع، پيش آيد، بنا بر احترام مال مسلم، حمل بر قصد عدم تبرع است                   

 ).  68 ص ،1394 به نقل از حاتمي و زبرجد،

 

 گيرينتيجه

 ايران زوجه بابت كارهايي كه در ايام زوجيت در منزل شوهر انجام داده، مستحق اجرت المثل                  در حقوق 
 قانون مدني اين اجرت توسط زوجه با وجود شرايطي قابل مطالبه               336البته مطابق تبصره ماده      .  باشدي م

 انجام شده، دستور   عدم وظيفه شرعي زوجه به كارهاي انجام گرفته، تعلقّ عرفي اجرت المثل براي امور             .  است
در فقه اماميه هرچند اجرت المثل زوجه به       .  باشدي مزوج، عدم قصد تبرعّ از شرايط تعلقّ اجرت المثل به زوجه           

صورت نهادي مستقل مورد بررسي قرار نگرفته، ليكن بنابر نظر مشهور فقها به ويژه فقهاي عظام معاصر، بر                     
ق، بناي عقلا و قاعده احترام به عمل مسلم، چنين اجرتي قابل              سوره مباركه طلا   6اساس قاعده استيفا، ماده     

 مطابق نظر مشهور فقهاي حنفي، اجرت المثل جزء احوال شخصيه محسوب و به زوجه نبايستي                .مطالبه است 
؛ چراكه اولاً،   خوردي نمبا عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نظم عمومي بر هم              .  چنين اجرتي پرداخت نمود    

ثانياً، در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، وي         .  ري نظير مهريه و نفقه و حتي ارث دارد        زوجه حقوق ديگ  
دريافت نمايد كه پرداخت نحله مخالفتي با فقه حنفي ندارد و حتي مورد تأكيد قرار گرفته                  »  نحله  «تواندي م

 وجود، بسياري از محاكم       اداره حقوقي قوه قضائيه اجرت المثل را جزء احوال شخصيه ندانسته، با اين               .است
واقعه ازدواج و طلاق به استناد اصل دوازدهم قانون اساسي از احوال شخصيه است و بالطبع                     بنابر اين كه   

 و از سوي ديگر نظريه مشورتي اداره حقوقي، جنبه            متفرعات ازدواج و طلاق نيز جزء احوال شخصيه است          
خصيه دانسته و حكم به بطلان آن بر اساس فقه حنفي صادر        الزام آور ندارد، اجرت المثل زوجه را جزء احوال ش       

 .نموده اندهرچند برخي محاكم نيز اجرت المثل را خارج از احوال شخصيه توصيف . نموده اند
 كه مقنن، احوال شخصيه را تعريف نموده و در صورتي كه اجرت المثل زوجه را               شودي مدر پايان پيشنهاد    

همچنين از آن جا . باشدي مي ارتباط دسته هاايد كه اين اجرت جزء كدام يك از ، تصريح نمداندي مدر زمره آن  
 قانون مدني، زوجه براي كارهايي كه شرعاً        336 قانون حمايت خانواده با ارجاع به تبصره ماده          29كه در ماده    

ه زوجه  بر عهد »  شرعاً« نبوده، مستحق اجرت شناخته شده، مناسب است اموري كه              آن هاموظّف به انجام     
نظر به صدور آراي متعارض در مورد مشابه             .  نبوده، تبيين و مصاديق آن به طور تمثيلي بيان شود               

، بايسته است، هيأت عمومي وحدت رويه ديوان ندينماي مدر محاكمي كه طبق فقه حنفي عمل       )  اجرت المثل(
حوال شخصيه ايرانيان غير     قانون اساسي، قانون اجازه رعايت ا       .  عالي كشور تكليف موضوع را روشن نمايد        

 قانون مدني در ذيل ضمان قهري و لزوم تبعيت كليه سكنه ايران از قوانين                 36شيعه، قرارگيري تبصره ماده     
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 قانون مدني، احترام به عمل مسلمان و بناي عقلا و خردمندان با ملاحظات اخلاقي                   5موضوعه طبق ماده    
، نظري همسو با خروج اين نهاد از احوال شخصيه را             پيرامون وضعيت دشوار زوجه به خصوص بعد از طلاق         

 .كندي متأييد 
 
 
 هانوشتپي

 با تأسي از    941273 در پرونده بايگاني     9509971778100104شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي كلاله در دادنامه شماره           .  1
به خواسته اجرت المثل   ....  رفيت خوانده آقاي    به ط ....  با وكالت خانم    ...  در خصوص دادخواست خانم     «:  اين نظريه، مقرر داشته   

 آقاي عبدالكريم   25/3/1388  -880084با عنايت بر استفتائات به عمل آمده از جمله استعلام شماره              ...  ايام زندگي مشترك    
احناف چيزي  صابري مدير حوزه علميه عرفانيه قره بلاغ اجرت المثل قابل مطالبه براي زوجه نخواهد بود و بر اساس نظر فقهاي                    

... به نام اجرت المثل در فقه احناف وجود نداشته و از لحاظ دريافت انجام امور خانه و كارهاي داخل منزل اعم از پخت و پز و                           
انجام )  ص(ازدواج نمودند، پيامبر اكرم     )  ع(با حضرت علي    )  س(هنگامي كه حضرت فاطمه زهرا       .  باشدي مبر ذمه زن واجب      

واجب )  س(قرار داده و انجام كارهاي داخل خانه را نيز بر حضرت فاطمه                )  ع( عهده حضرت علي      كارهاي خارج منزل را بر     
لذا دادگاه  .  نموده اندنمودند، با استناد به اين روايت نيز فقهاي احناف اجرت المثل را مردود دانسته و حكم به بطلان آن صادر                      

 .»...داردي مادر و اعلام دعوي خواهان را غير وارد تلقي و حكم به بي حقي خواهان ص
 دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره        6رويه قضايي نيز در موارد عديده همسو با اين نظر است؛ از جمله شعبه                 .  2

در انجام كارهايي را كه شرعاً بر عهده         )  زوج( دستور تجديدنظرخوانده    ستيباي متجديدنظرخواه  ...  «:   مقرر داشته  9101610
 .»..ده و همچنين عدم قصد تبرعّ خود را در انجام كارهاي مذكور اثبات نمايدوي نبو
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